
9بهداشت و سلامت

دكه مطبوعات

گروه بهداشت و سلامت- یک 
مطالعه جدید به بررســی مؤثرترین راه 

افزایش طول عمر پرداخته است.
تحقیقات جدید بر روی دارویی به 
نام راپامایسین متمرکز شد که برای اولین 
بار در یک نمونه خاک از جزیره ایستر 
نیم قرن پیش کشف شــد و متعاقباً به 
عنوان یک عامل سرکوب کننده سیستم 
ایمنی برای کمک به جلوگیری از پس 

زدن اندام مورد استفاده قرار گرفت.
در طول دهه گذشــته، تحقیقات 
فزاینده ای نشان داده است که راپامایسین 
می تواند یک داروی ضد پیری باشد و 
طول عمر را در کرم ها، مگس های میوه 

و موش افزایش دهد.
البته، مشکل انتقال این یافته ها به 
انسان این است که استفاده مزمن از یک 
داروی ســرکوب کننده سیستم ایمنی، 

حتی در دوز های بســیار کم، عوارض 
جانبی منفی زیادی ایجاد می کند.

بنابراین، پژوهش جدید، توسط 
تیمی در موسسه زیست شناسی پیری 
ماکس پلانک در آلمان، به این فکر افتاد 
که آیا می توان با دوره های کوتاه تر دوز 
در مقاطــع اولیه زندگی، فوایدی برای 
افزایش زندگی بوســیله راپامایسین به 
دســت آورد. پائولا ژوریکیک، محقق 
ارشــد این مطالعه گفت: »در دوز هایی 
که با توصیه بالینی اســتفاده می شــود، 
راپامایســین می تواند عوارض جانبی 
نامطلوبی داشته باشد، اما برای استفاده 
از دارو در پیشــگیری از کاهش ســن، 
باید این عوارض وجود نداشــته باشد 
یــا به میزان حداقل باشــد. بنابراین، ما 
می خواســتیم بدانیم چــه زمانی و چه 
مدت باید راپامایسین را برای دستیابی 

به همان اثرات درمان مادام العمر تجویز 
کنیم.  اولیــن آزمایش ها در خصوص 
مگس هــای میوه بود کــه معمولاً در 
تحقیقات ضد پیری اســتفاده می شد، 
زیرا طول عمر کوتاه آن بینش خوبی در 
مــورد تأثیرات هر مداخله خاص برای 
افزایش زندگی ارائه می دهد. یافته های 
قابل توجه نشان داد که دادن راپامایسین 
به مگس ها برای مدت کوتاهی در چند 
روز اول زندگی شــان به اندازه مصرف 
مزمــن مادام العمــر در افزایش طول 
عمر مؤثــر بود و به طور قابل توجهی، 
تحقیقات نشــان داد که شروع درمان با 
راپامایسین در هر مرحله بعدی زندگی 
در افزایش طول عمر آنچنان موثر نیست. 
به ویژه، شروع درمان با راپامایسین در 
اواخر عمــر، در افزایــش طول عمر 
کاملًا بی تأثیر بــود. توماس لیچ، یکی 
از نویســندگان گفت: وقتی مگس ها 
در اواخــر عمر با راپامایســین درمان 
شــدند، هیچ تأثیری نداشت. بنابراین، 
حافظــه راپامایســین در درجه اول در 
اوایل بزرگســالی فعال می شود. سپس 
محققان به دنبال مدل های موش برای 
کشف بیشتر ایده »حافظه راپامایسین« 
در پســتانداران بودند. در اینجا، برای 
اندازه گیری اثرات راپامایسین بر پیری 

در موش ها، محققان تغییرات را در طول 
زمان در سطوح پروتئین متصل شونده به 
لیپوپلی ساکارید )LBP( دنبال کردند.

این نشــانگر زیســتی مبتنی بر 
خــون با تغییــرات مرتبط با ســن در 
روده حیوانات مرتبط است. با گذشت 
زمان، با افزایش ســن موش ها، سطح 
LBP افزایش می یابد که نشــانه ای از 
تضعیف یکپارچگی روده است. با این 
حال، وقتی به موش ها از ســن حدودا 
سه ماهگی راپامایســین داده می شود، 
ســطح LBP در آن ها پایین می ماند، 
که نشــان دهنده اثرات بالقوه ضد پیری 
این دارو اســت. یافته جالب این بودن 
که دادن راپامایسین به حیوانات فقط در 
سن سه تا شش ماهگی برای حفظ سطح 
پایین LBP تا سن ۱۲ ماهگی کافی بود. 
 LBP در واقع، در ۱۲ ماهگی ســطوح
در حیوانات بدون توجه به اینکه آن ها 
در تمام عمر خود راپامایسین مصرف 
کــرده اند یا فقط برای یک دوره زمانی 
بین سه تا شــش ماهگی مشابه بود. به 
گفته محققان، این یافته ها به این معنی 
اســت که دارو های ضــد پیری مانند 
راپامایســین زمانی که برای دوره های 
کوتاه تر در سنین پایین تر تجویز شوند، 
می توانند موثرتر باشــند. از آنجایی که 

بیشتر فنوتیپ های پیری در بزرگسالی 
شروع به تجمع می کنند، ممکن است 
هدف قــرار دادن دارویــی این پنجره 
رشدی بتواند مؤثرترین پیشرفت های 

بلندمدت را برای طول عمر ارائه دهد.
اگرچــه اثبــات این نــوع ایده 
گمانه زنی در انســان ها چالش برانگیز 
اســت. هیچ کس برای یک کارآزمایی 
بالینی ۵۰ ســاله که در آن نوعی مداخله 
دارویی در سال های جوانی فرد می تواند 
برای چندین دهه دنبال شــود تا بفهمد 
که آیا طول عمر فرد را افزایش می دهد 
یــا خیر، داوطلب نمی شــود. پارتریج 
گفت: تلاش خواهم کرد تا با بررســی 
بیومارکر هــای مختلف مرتبط با پیری 
در موش و انسان، زمان های بهینه برای 
تجویــز دارو هایی مانند راپامایســین 
را بهتــر درک کنــم. کشــف اینکه آیا 
می توان با شــروع درمان در موش ها و 
انسان ها به اثرات محافظتی ضدچروک 
راپامایسین در موش ها و انسان ها دست 
یافت، بسیار مهم است، زیرا در حالت 
ایده آل دوره درمان باید به حداقل برسد.

همچنین ممکن اســت بتــوان از دوز 
متناوب استفاده کرد.این مطالعه راه های 
جدیدی را باز کرده است، اما سؤالات 

جدیدی را نیز مطرح کرده است.

گروه بهداشــت و سلامت-به 
بررسی دلایل قانع کننده درباره مسئله 
ای جالب پرداخته اســت. به نظر شما 
چرا خــرج کردن پول بــرای دیگران 
بیشتر از خرج کردن پول برای خودمان، 
احســاس خوشــحالی و خوشبختی 

برایمان به ارمغان می آورد؟
نویســندگان ایــن پژوهــش به 
سرپرستی Hajdi Moche از دانشگاه 
لینشوپینگ سوئد می  گویند: مطالعات 
قبلی نشان می  دهند که خرج کردن پول 
برای دیگران، مردم را بیشــتر از خرج 
کردن آن برای خودشان خوشحال می  
کند. سرپرست مطالعه توضیح می دهد: 
ما این ایده را وارد یک آزمایش میدانی 

ساده کردیم. به همین منظور 788 شرکت 
کننده در یک بازی مشارکت کردند و به 
عنوان جایزه مقداری پول برنده شدند. 
شرکت کنندگان می توانستند بخشی از 
درآمد حاصل از بازی را به امور خیریه 
اهدا کنند. نتایج نشان داد افرادی که پول 
اهدا کردند نسبت به افرادی که تمام پول 
را برای خود نگه داشــتند خوشحال  تر 
بودنــد و انتخاب  های فعال آنها به  طور 
قابل  توجهی احساسات مثبت بیشتری 
را در مقایسه با گروه مقابل برانگیخته بود. 
در مقاله ای که توسط مجله  آمریکایی 
فوربز به چاپ رسیده است، اطلاعات 
کامل تری از مطالعه مذکور به دست می 
آوریــم: به عبارت دیگر زمانی که مردم 

همبستگی اجتماعی را به جای نیازهای 
شخصی انتخاب می کنند یا به عبارت 
دیگــر از حق خود گذشــت می کنند، 
احساس رضایت و خوشحالی بیشتری 
دارند. اما به چه دلیل چنین اتفاقی رخ می 
دهــد؟ احتمالا به این علت که آنها را از 
تجربه هرگونه عدم اطمینان یا پشیمانی 
در مورد تصمیمی که گرفته اند، رهایی 
می بخشد. به بیان دیگر ممکن است هر 
یــک از ما با خرید برای خودمان دچار 
تردید و پشــیمانی شــویم، اما با خرج 
کردن برای کسانی که دوستشان داریم 
از این احساس ناخوشایند کاملا فاصله 
می گیریم. این مطالعه همچنین مزایای 
اهدای ناشــناس پول را تایید می کند. 

در پژوهش مشابهی دیده شد که خرج 
کردن برای دیگری، حتی افرادی که آنها 
را به هیچ عنوان نمیشناسیم هم می تواند 
احساس شــادمانی فراوانی را به همراه 

داشته باشد. شــاید متعجب شوید اما 
مشخص شده که خرج کردن ناشناس 
نیز بیشــتر از هزینه های شخصی به ما 

احساس رضایت می دهد.

نویســندگان مطالعــه اضافه می 
کنند: این موضوع با مفهوم »نوع دوستی 
غیرآشکار« سازگار است. به این معنی 
کــه مردم برای کمک بــه افراد دیگر - 

حتی افراد ناشــناس - مایل هستند که 
از امتیازهای اقتصادی شخصی چشم 
پوشــی کنند. این مســئله همچنین با 
یافتــه  های مطالعات علوم اعصاب نیز 
همخوانی دارد که نشان می  دهند کمک 
به دیگران هم مرکــز پاداش در مغز را 
فعال می کند. دیده شده که این مرکز در 
پاسخ به خرج کردن برای دیگری، قویتر 
از صرف هزینه شــخصی دستخوش 

فعال سازی می شود.
در مجموع با توجه به رابطه جدایی 
ناپذیری که میان پــول، خرج کردن و 
شادی برقرار است، دانشمندان همچنان 
در حال بررسی همه مسیرهایی هستند 
که پول بر رفاه روانی ما تاثیر می گذارد. 

به عنوان مثال تحقیقات نشان داده اند:
- این توانایی خــرج کردن پول 
بیشتر است که رفاه بالاتری را برای فرد 
ایجاد می کند و نسبت به کسب درآمد 

بیشتر، ارزشمندتر است.
- درآمد بالاتــر به رضایت کلی 
افراد از زندگی مرتبط اســت نه میزان 

شادی و خوشحالی لحظه به لحظه.
- گزارش شــده افرادی که درآمد 
بالاتری دارند، شادی را بیشتر از افرادی 
کــه درآمــد پایین تــری دارند تجربه 
می کنند. اما شــدت این احســاس به 

خصوص در یک لحظه مشخص )مانند 
حضور در مراسم عروسی، تولد نوزاد یا 
موفقیت تحصیلی( بین افراد پر درآمد و 

کم درآمد تفاوتی ندارد.
- یک بررسی معروف که در سال 
های آخر دهه ۱97۰ میلادی توســط 
فیلیپ بریکمن روانشناس سرشناس 
انجام شد، نشان داد که برندگان لاتاری 
یا بلیت های بخــت آزمایی عموما در 
زندگی روزمره خود خوشــحال تر از 
افراد دیگر نبودند. برعکس حتی برندگان 
بخت آزمایی نسبت به افراد دیگر، کمتر 
از اتفاق های معمولی روزانه شــاد می 
شدند و لذت می بردند. به نظر می رسد 
که خرج کردن پــول برای دیگران می 
تواند سبب شود که فرد احساس خوبی 
نســبت به خود داشته باشد. این همان 
موضوعی اســت که در مورد برندگان 
بخت آزمایی نیز اثبات شد. دانشمندان 
نتیجه گرفته اند: این دسته از مطالعات 
به شکل گیری مجموعه تحقیقاتی رو 
به رشــدی کمک کرده است که نشان 
مــی  دهد هزینه  کردن برای دیگران، در 
یک فرد با شرایط روانی و رفتاری نرمال 
احساس رضایت بیشتری ایجاد می کند 
در مقایسه با اینکه صرفا برای خودش  

هزینه کند. 

به نظر شما چرا خرج کردن پول برای دیگران بیشتر از خرج کردن پول برای خودمان، احساس خوشحالی
 و خوشبختی برایمان به ارمغان می آورد؟

دانشمندان می گویند: 

برای دیگران خرج کنید 
تا خوشحال تر باشید!

گروه بهداشت و سلامت- در 
یک مطالعه آزمایشــی، دانشــمندان 
دســتگاهی را با جراحی در مغز دو 
فــردی که اضافه وزن داشــتند و از 
اختــلال پرخــوری رنــج می برند، 

کاشته اند.
 بــه گفتــه محققــان جهــت 
جلوگیــری از افزایــش وزن یــک 
دســتگاه برای شناســایی و مختل 
کردن ســیگنال های مغزی مرتبط با 
هوس های غذایی پرخوری طراحی 

شده است. 
با نتایــج امیدوارکننــده ای که 
پایه هــای آینــده ای را ایجاد می کند 
کــه در آن ایمپلنت ها می توانند انواع 

رفتار های تکانشی را کنترل کنند.
در اواخــر ســال ۲۰۱7 مطالعه 
جالبی منتشر شد که نشان داد فعالیت 
خاصــی در ناحیه ای از مغــز به نام 
هسته اکومبنس می تواند با رفتار های 
تکانشی مضر مانند پرخوری مرتبط 

باشد.
این مطالعه بر روی موش ها نشان 
داد که چگونه یــک ایمپلنت مغزی 
می تواند در زمان واقعی، فعالیت های 
مرتبط بــا تکانه هــای پرخوری را 
تشخیص دهد، پالس های الکتریسیته 
را برای مسدود کردن این سیگنال ها 
ارســال کند و متعاقباً حیوانات را از 

مصرف بیش از حد غذا منع کند.
ایده تحریک عمیق مغز در انسان 
کاملًا جدید نیســت. چندین ســال 
است که دانشــمندان از دستگاه های 
کاشــته شــده برای کمک به درمان 
بیماران مبتلا بــه بیماری هایی مانند 
صرع و بیماری پارکینســون استفاده 

می کنند.
اما آن دستگاه های قبلی عموما با 
هدف مدیریت گسترده تر بیماران با 
مشکلات شدید کنترل حرکتی تکیه 

کرده اند.
این تحقیق جدید رویکرد کاملا 
متفاوتی را در پیش گرفت و به دنبال 
کنترل رفتار های تکانشی با شناسایی 
و مسدود کردن علائم فعالیت مغزی 

بسیار خاص بود.

این مطالعه جدید اولین شواهد 
از ایــن ایده را ارائــه می دهد که به 
طور بالقوه در انســان کار می کند. در 
 Nature Medicine گزارشی که
منتشر شــده، محققان تجربیات دو 
بیمار انســانی را با اســتفاده از این 
نوع دســتگاه تحریک مغز توصیف 

می کنند.
دو بیمــار در آزمایشــی از نظر 
بالینــی مبتلا به اختــلال پرخوری 
تشخیص داده شده بودند و به شدت 

چاق بودند.
پس از یــک روش جراحی که 
در آن یــک دســتگاه تحریک مغز با 
الکترود هایی که هســته اکومبنس را 
هدف قرار می دهند، کاشته شد، این 
دو بیمار حدود شــش ماه تحت نظر 

قرار گرفتند.
در آن دوره مشــاهده اولیــه، 
محققــان بر روی ثبت فعالیت مغزی 
هر بیمار تمرکز کردند. این اطلاعات 
گاهی شامل بیمارانی می شد که برای 
آزمایش ها به آزمایشگاه ها می رفتند و 
در آنجا بوفه های بزرگی از غذا های 

پرکالری به آن ها ارائه می شد.
پس از این دوره مشاهده و ثبت 
اولیه، محققان ایمپلنت ها را روشــن 
کردنــد که هر کدام با محرک عصبی 
پرخوری خود بیمار کدگذاری شده 

بود.
این دســتگاه یک سیستم حلقه 
بســته اســت، به این معنی که برای 
روشن و خاموش کردن انفجار های 
الکتریکــی به طور مســتقل طراحی 

شده است، زیرا فعالیت هدفمند مغز 
را حس می کند.

بیماران به مدت شش ماه دیگر 
تحت نظــر قرار گرفتنــد. محققان 
نشان دادند که دســتگاه ها به خوبی 
کار می کننــد و هیــچ عارضه جانبی 
شناسایی نشده اســت. هر دو بیمار 
کاهــش قابــل توجهــی در دفعات 
پرخوری و کاهش احساس از دست 
دادن کنتــرل در مقابــل غذا گزارش 

کردند.
به طور متوسط، هر بیمار حدود 
۱۱ پوند )۵ کیلوگرم( را نیز طی شش 
مــاه بعد وزن کم کرد، با هیچ مداخله 

غذایی همراه نبود.
کیســی هالپرن، نویسنده ارشد 
ایــن مطالعه گفت: ایــن یک مطالعه 
امکان ســنجی اولیه بود که در درجه 
اول ایمنــی را ارزیابــی می کردیم، 
امــا مطمئناً مزایــای بالینی قوی که 
این بیمــاران به ما گــزارش کردند 
 واقعــاً چشــمگیر و هیجان انگیــز 

است.
همانطور کــه هالپرن تاکید کرد 
این مطالعــه آزمایشــی اولیه برای 
تمرکز بــر ایمنی و امکان ســنجی 
طراحی شده اســت؛ بنابراین هنوز 
خیلی زود اســت که بگوییم آیا این 
نوع روش تحریــک مغز واقعاً برای 
کنترل پرخوری مؤثر اســت یا خیر، 
اما این نشانه های اولیه نشان می دهد 

که دستگاه بی خطر است.
بــه طــور خــاص، محققــان 
خاطرنشــان کردند که چالش هایی 

در یافتــن الگو هــای فعالیت مغزی 
متمایــز وجود دارد که می تواند فقط 
با پرخوری »از دســت دادن کنترل« 
مرتبط باشــد، نه بــا خوردن منظم یا 

رویداد های ولع مصرف.
نظــارت،  ماه هــا  از  پــس 
ســیگنال های خاصــی شناســایی 
شــدند، اما برای بهینه سازی ویژگی 
ســیگنال های مغــزی پرخوری در 

انسان به کار بیشتری نیاز است.
الکساندرا پایک، محقق سلامت 
روان از دانشــگاه یورک تاکید کرد، 
این دستگاه قبل از اینکه بتواند روی 
افراد بیشتری مورد استفاده قرار گیرد 
به ویژگی های قابل توجهی در نحوه 

عملکرد آن نیاز دارد.
پایــک، علیرغم اینکه یافته های 
جدیــد را امیدبخــش خواند، گفت 
که دســتگاه در شکل فعلی آن بسیار 
فعــال اســت و صد ها بــار در روز 
بــدون تجربه واقعی غــذا خوردن، 
 تحریک هایی را به مغز بیماران ارسال 

می کند.
نتایج نشــان می دهد که الگوی 
فعالیت مغــزی شناسایی شــده در 
حــدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مواقع زمانی 
که بیماران بیدار هستند اتفاق می افتد، 
نه تنها زمانــی که بیماران کنترل غذا 
خوردن را از دســت می دهند، به این 
معنــی که شــاید بیشــتر از آنچه که 

هست تحریک می شوند.
پایک گفت: لازم اســت )تقریباً 
۴۰۰ بــار در روز( با تنظیمات فعلی 

رخ دهد.
بنابرایــن، اگرچــه این تحقیق 
بــه آینده ای اشــاره می کند که در آن 
امکان تنظیم رفتار های تکانشی مانند 
پرخوری توســط ایمپلنت های مغز 
وجــود دارد، قبــل از اینکه بفهمیم 
دقیقــاً چگونــه ایــن کار را انجام 
 دهیــم، کار های زیــادی باید انجام 

دهیم.
این تحقیق خاص در حال انجام 
اســت و قرار اســت افراد بیشتری 
 برای اصلاح این فناوری اســتخدام 

شوند.

جلوگیری از پرخوری با جایگذاری ایمپلنت در مغز

در مجمــوع بــا توجــه بــه رابطــه جدایــی ناپذیــری کــه میــان پــول، خرج 
کــردن و شــادی برقــرار اســت، دانشــمندان همچنــان در حــال بررســی 
همــه مســیرهایی هســتند کــه پــول بــر رفــاه روانی مــا تاثیــر می گــذارد. 

چای سیاه بخورید، بیشتر زنده بمانیدجزیره ای که اکسیر جوانی در آن نهفته است
گروه بهداشت و سلامت- تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن دو یا چند فنجان چای سیاه، می تواند بر طول 
عمر اثرگذار باشد. شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که خوردن یک فنجان چای می تواند روح شما را التیام بخشد. اگر 
پاسخ شما مثبت است، باید به شما بگوییم یک پژوهش جدید نیز نشان می دهد چای می تواند برای سلامتی شما مفید باشد.
در این پژوهش، نزدیک به ۵۰۰ هزار مرد و زن در ســنین ۴۰ تا ۶9 ســال که اطلاعات ســلامتی و ژنتیکی شان در 
ســال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در »بانک اطلاعات پزشــکی انگلیس« به ثبت رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. طبق این 
تحقیقات، این داده ها شامل گزارش ها در خصوص عادات نوشیدن چای و تکرار آن و چیز هایی که آن ها به فنجان چای 
شان اضافه می کردند، می شد. طبق اعلام دکتر »ماکی اینوئی چوئی« )Maki Inoue-Choi( همه گیر شناس در »مؤسسه 
ملی ســرطان« آمریکا و سرپرســت این تحقیقات، برخی از افرادی که در این پژوهش اطلاعات شان مورد بررسی قرار 
گرفت، اصلا چای نمی نوشیدند؛ اما از آنجایی که در این پژوهش داده های افراد در انگلیس مورد بررسی قرار می گرفت 
)و نوشیدن چای یکی از آداب مرسوم مردم انگلیس به شمار می رود( بسیاری از این افراد بطور منظم چای می نوشیدند 
و حتی برخی از آن ها تا ده فنجان چای در روز مصرف می کردند. محققان در این پژوهش دریافتند افرادی که روزانه دو 
فنجان و یا تعداد بیشتری فنجان چای می نوشند، کمتر به دلایلی نظیر بیماری های قلبی – عروقی، »بیناری ایسکمیک قلبی« 
و سکته مغزی جان خود را از دست می دهند. »هوارد سسو« )Howard Sesso( دانشیار در دانشکده پزشکی هاروارد و 
دانشیار در زمینه همه گیر شناسی در »بیمارستان بریگام و زنان« در بوستون )که دومین بیمارستان بزرگ آموزشی متعلق به 
دانشگاه هاروارد به شمار می رود( گفت: این پژوهش، نگاهی هیجان انگیز به عادت نوشیدن چای داشته است؛ اما پیش 
از اینکه توصیه به تغییر رژیم غذایی شود، بایستی کار ]و تحقیقات[بیشتری در این زمینه انجام شود. هوارد سسو که البته 
خود در این تحقیقات شرکت نداشته، در خصوص نظر شخصی اش در این باره گفت: محققان ]در این پژوهش[تلاش 
کردند تا دیگر عوامل رژیم غذایی را کنترل کنند؛ اما آن هایی که معمولا چای می نوشند، از افرادی که عادت به نوشیدن 

چای ندارند، به نوعی متفاوت هستند و احتمالا همین مسأله نیز نتایج این تحقیقات را 
تضعیف می کند. ما به واقع نیاز داریم تا آزمایش های بالینی تصادفی بیشتری 
را در خصوص مصرف چای مورد بررسی قرار دهیم. گفتنی است چای 
سیاه سرشار از آنتی اکسیدان است که همین امر نیز نوشیدن آن را با بهبود 

سلامت قلب، روده، مغز و کاهش سطح کلسترول بد، فشار خون و قند 
خون مرتبط می کند. همچنن چای سرشار از ترکیبات گیاهی سالم به نام 

»پلی فنول« ها است که برای کنترل اثرات مضر مولکول های آسیب 
زننده به سلول های بدن مفید باشد.
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